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را وقــف  کــه عمــرش  کــردم طنزپــردازی  تــلاش 
بــا  را  کــرده اســت  مــردم  لــب  بــر  آوردن خنــده 
واقعــا  نتوانســتم.  کنــم.  معرفــی   ، طنــز متنــی 
ایــن بــار نتوانســتم. کتاب هایــش را خوانــدم و  
مانند ســابق خندیــدم امــا نتوانســتم در قالب 
دوســت  جملــه  وقتــی  کنــم.  معرفــی اش  طنــز 
طنزپردازش »عباس حســین نژاد« را درباره اش 
»شــاید  کــردن.  گریــه  بــه  نشســتم  خوانــدم، 
خیلی از ما درکــی از این فقر نداریم کــه آدمی که 
می خواســت ســرکلاس دانشــگاه بــرود، آن قدر 
زود یا آن قدر دیرتر از دیگران سر کلاس رود که 
کسی نبیند کفش های او پاره است.« قبلا فقط 
آثار زرویــی را خوانده بــودم و می خندیــدم اما در 
دوهفتــه ای کــه پیرامــون شــخصیتش مطالعه 
کردم هربار بیشــتر گریه کردم. واقعا نتوانســتم 
متنــم را طنز بنویســم. قصد نوشــتن بــرای این 
شــماره را هم نداشــتم. روز آخر فقط گفتم برای 
مجلــه بدقولی نکرده باشــم و این را فرســتادم.

مجلــه  از  شــماره  دهمیــن  مهدی نــژاد  امیــد 
ســه نقطه را در بهمــن ۱۳۹۸ به طــور اختصاصی 
دربــاره ابوالفضــل زرویــی نصرآباد منتشــر کرده 
از لابــه لای کتاب هــای کتاب خانــه  را  آن  اســت. 
بــه  لبخندهایــم  بــاز  و  می خوانــم.  مــی آورم 
کــه  طنزپــردازی  می خــورد.  گــره  گریــه  و  بغــض 
شــده  ســفید  ســرش  مــوی  چهل ســالگی  در 
بــود. در جوانــی پیــر شــد و فروریخــت. بیمــاری 
قلبــی و فقــر و فراموشــی بــر قامــت ابوالفضــل 
زرویــی چنــگ انداختــه بــود. چندســال پایانــی 
، تهــران را تــرک کــرد و بــه خانــه پــدری اش  عمــر
افــراد  به جــز  و  رفــت  مســتوفی  احمدآبــاد  در 
و  نگرفــت  خبــری  او  از  هیچ کــس  معــدودی، 
مهدی نــژاد  امیــد  می گوینــد  نپرســید.  احوالــی 
هربــار بــه بهانــه ای دوســتانش را جمــع می کــرد 
و بــه او ســر مــی زد. همــه افــراد دور و نزدیکش 
 ، می گویند، مؤدب، ســروقد، کم حرف، سربه زیر
خــوش کلام، مهربــان و  مــلا بود. پشــت تبســم 
همیشگی اش، غمی سنگین داشت که در دل 
نهانش می کرد و بر شانه های بلندش حملش 
می کرد تــا ابوالفضــل زرویــی نصرآبــاد، عباس تر 
شــود. آزاده بود. از قید همه احزاب، اشــخاص، 
میزها، نام ها و چرب و شیرین دنیا، رهیده بود.

، پژوهشــگر و طنزپرداز معاصر است که شغلش نویسندگی  ابوالفضل زرویی نصرآباد، نویسنده، شاعر
بود. این جمله معروف ســیدعلی موســوی گرمــارودی دربــاره زرویی را شــنیدیم که »زرویی، عبیــد زاکانی 
طنز معاصر اســت.« همچنین صحبت هــای گل آقا )کیومرث صابری( را شــنیدیم که در پاســخ به ســوال 
خبرنــگاری در ســال ۱۳۷۱ که از او پرســید: »چشــم امیدتان در طنز نویســی امــروز به کیســت؟« گفت: »…
قلمــی کــه عبیــد و دهخــدا در دســت داشــتند، الان بی صاحــب نیســت. طنــز دارد جــان می گیــرد. یکی از 
مشــهورترین طنزنویســان امروز ما ملانصرالدین )ابوالفضل زرویی نصرآباد( فقط ۲۳ ســال دارد! چراغ ها 

دارند روشن می شوند. شهر چراغانی خواهد شد…«

»رندونــه«  بخــش  در  ایــران،  طنــز  مجلــه   از  شــماره  ایــن  در 
ماننــد شــماره های قبــل، تــلاش کــردم یکــی دیگــر از چهره هــای 
کنــم  معرفــی  طنــز  قالــب  در  را  کشــور  طنزپــردازی  ح  مطــر
ســرو  و  افتخــار  لــوح  برنــده  کــه  شــخصی  نتوانســتم.  امــا 
و  اســت  فجــر  شــعر  جشــنواره   ســومین  و  اولیــن  از  بلوریــن 
در  کــه  طنزپــردازی  می داننــد.  اســلامی  انقــلاب  از  پــس  طنزســرا  شــاعر  برتریــن  را  او 
آه«ش  روایــت  بــه  »مــاه  کتــاب  کــه  نویســنده ای  بــود.  ســبک  صاحــب  نثــر  و  نظــم 
شــد.  ۱۳۹۴ عاشــورای  ســال  ادبــی  کتــاب  برگزیــده  ابوالفضــل)ع(  حضــرت  دربــاره 
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